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جلسه 95-573
یک‌شنبه - 24/12/۹9
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللة الرحمن الرحیم الحمد للّه رب العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللة في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث در این بود که آیا در صدق قرائت و یا ذکر و یا تکبیرةالاحرام لازم است اسماع فعلی که خود متکلم بالفعل بشنود یا لازم نیست، اسماع تقدیری کافی است که لولا المانع بتواند بشنود. و از طرف دیگر آیا اسماع چه اسماع فعلی چه اسماع تقدیری کافی است در آن اسماع همهمه و لو بدون تمییز حروف چون انسان گاهی بخاطر سرعت گفتار یا بخاطر ضعف صوت تکلم می کند،‌همهمه اش را خودش یا دیگری می شنود اما قابل تمییز حروف نیست، آیا در اسماع کافی است اسماع همهمه یا نیاز است به تمییز حروف. این ها محل بحث بود.
عرض کردیم مقتضای ظهور اولی برخی از روایات این است که اسماع فعلی لازم است. در صحیحه زراره فرمود لایکتب من القراءة و الدعاء الا ما اسمع نفسه و ظاهر این عنوان در عنوان فعلی است نه عنوان تقدیری. مثلا اگر گفتند اذا تغیر الماء تنجس ظاهرش تغیر فعلی است، حالا ما یخ می اندازیم در این آب،‌آب خنک می شود بوی میته که در آن است منتشر نمی شود این صدق نشده است چون صدق نمی کند تغیر الماء. ظاهر عناوین در فعلیت است. لایکتب من القراءة و الدعاء‌ الا ما اسمع نفسه، اگر ما بودیم و این تعبیر می گفتیم اسماع فعلی لازم است. بله،‌ ما ندیدیم کسی به این قائل بشود اما فی حد نفسه محتمل است. شاید شارع برای اینکه اقم الصلاة لذکری که به این معنا باشد که نماز بخوان تا به یاد من بیفتی، باید به نحوی باشد که این امواج قرائت قرآن به گوشش بخورد، امواج ذکر خدا به گوشش بخورد. این محتمل است. 
س: لایکتب اطلاق لایتکب حتی فی مقام الامتثال، نه فقط لایکتب در مقام اعطاء ثواب کامل.

بله،‌ آن موثقه سماعه که داشت المخافتة دون سمعک، در ذیل آیه شریفه لاتجهر بصلاتک و لاتخاف بها و ابتغ بین ذلک سبیلا فرمود مخافته این است که کلامت کمتر از این مقدار باشد که بشنوی، او بیان حد صوت است. یعنی به نحوی باشد که بین الاخفات و الجهر باشد، حد کلام، کاری به سماع بالفعل ندارد. او درست است اما صحیحه زراره که می فرماید لایکتب من القراءة و الدعاء الا ما اسمع نفسه یا روایت حسن بن راشد در حدیث اربعمأئة داشت در حال قرائت و ذکر اسماع بکن و اذا صلیت فاسمع نفسک القراءة و التکبیر و التسبیح این ظاهرش اسماع فعلی هست.

س: اطلاق لایکتب این است که لایکتب مطلقا، اصلا این قرائت نوشته نمی شود، یعنی در مقام امتثال هم نوشته نمی شود. ... اطلاق دارد. هر کجا امر شدید به دعاء آن دعائی مصداق این ماموربه است که اسماع نفس بکنید. 

منتها چون هیچ‌کس قائل نشده به این مطلب و خلاف صحیحه حلبی هم هست که شخصی بر دهانش لجامی زده بود، روایت فرمود که لابأس اذا اسمع أذنییه الهمهمة، اسماع فعلی به نحوی که تمییز حروف داده شود قطعا لازم نیست. اما ممکن است کسی بگوید صحیحه حلبی اسماع فعلی همهمه را لازم می داند. و لکن این را کسی ملتزم نشده است، هیچ فقیهی ملتزم نشده است که اگر در جایی که پر سر و صدا هست،‌حمام های قدیم چه بسا مردم نماز می خواندند،‌حتما اینجور است که نماز می خواندند و لو مکروه است یا اماکن پر سر و صدا، آنقدر سر و صدا زیاد است که به گوش انسان نمی رسد گفتار خودش یا برخی ثقل سامعه دارند باید بلندتر صحبت کنند تا بشنود، کسی قائل به وجوب اسماع فعلی نشد و لذا این احتمال منتفی است.
اما اینکه آیا اسماع تقدیری که لازم است کافی است در آن، اسماع همهمه یا حتما با تمییز حروف باشد. اختلاف بود. آقای سیستانی فرموند اسماع تقدیری همین مقدار در آن کافی است که انسان همهمه خودش را بشنود و لو تمییز حروف ندهد. حتی اگر یک مکان خلوت بی سر و صدا هم باشد گوش خودش هم تیز باشد جز همهمه چیزی نمی شنود تمییز حروف نمی دهد و لو می داند حروف را از مخارج اداء کرد و تشکیل صوت داده شد، اما به جز همهمه چیزی احساس نمی کند،‌تمییز نمی دهد حروف را یا بخاطر تندخوانی یا بخاطر ضعیف‌خوانی،‌ آهسته‌خوانی.
ایشان اخذ کردند به اطلاق عرفی اسماع چون المخافتة دون سمعک را حمل کردند بر اسماع تقدیری یا صحیحه زراره را حمل کردند بر استحباب،‌بهرحال اسماع تقدیری را کافی دانستند. اسماع تقدیری وقتی کافی شد اطلاق دارد و لو اسماع همهمه باشد. کی می گوید حتما باشد تمییز حروف بدهیم. در اسماع هم گفتند اسماع متکلم صوت خودش را. که ما این را عرض کردیم باز عرض می کنیم که صاحب عروه این اسماع المتکلم صوت نفسه را بالاتر از این حد قرار داده است که شخص دیگری گوشش را به لب انسان نزدیک کند او می شنود ولی من خودم نمی شنوم. اما عرض کردیم این فرض واضح نیست بلکه متخصصینی که مقاله نوشته اند و در سایت ها هست، ظاهرشان این هست که انسان صدای خودش را زودتر می شنود تا آن کسی که مستمع هست و لو مستمع گوشش را نزدیک کند به دهان انسان. تعبیری که کردند این است که زمانی که صحبت می کنید تارهای صوی گلوی شما ارتعاش می کند، این ارتعاش باعث می شود پوست جمجمه و حفرات دهانی شما به ارتعاش درآید و این نوسانات به شکل صوت ادراک می شود. این ارتعاشات با امواج صوتی که از دهان شما به پرده صماخ گوش تان منتقل می شود ترکیب شده و به صدای شما کیفیتی می دهد که غیر شما آن را نمی شنود و صدایی که از بیرون می شنوید فرکانس پایین تری نسبت به ارتعاشات استخوانی دارد.
س: عرض می کنم اینکه دستش را بگذارد و احساس کند بشنود، این قطعا کافی نیست. اما همین حالت طبیعی هم آیا ما زودتر از دیگران صدای خودمان را نمی شنویم این برای ما واضح نیست،‌بطور طبیعی من تکلم می کنم بگوییم که ما دیرتر صوت خودمان را می شنویم تا آن مستمع،‌ممکن است مستمع گوشش را نزدیک لبان انسان بگذارد او صوت انسان را بشنود ولی ما خودمان بطور عادی که سخن می گوییم منتها با حالت صوت خفیف صوت خودمان را نشنویم،‌ما عرض کردیم ما این فرض را نمی فهمیم.
این عبارت مؤید ما هست که حتی ممکن است صوت خفیف باشد، ما بشنویم و لکن کسی که گوشش را نزدیک لبان ما می گذارد نشنود.

ممکن هست در صدق قرائت کسی بگوید اگر واقعا به حدی است که دیگری گوشش را بگذارد نزدیک لبان ما نشنود آنجا هم صدق نمی کند قرائت. یعنی عملا معنایش این است که هم اسماع تقدیری خود متکلم لازم است هم اسماع تقدیری مستمع و لو در این حد که گوشش را نزدیک لبان ما بیاورد لولا المانع بتواند بشنود. اگر واقعا فرض بشود که ما خودمان صدای خودمان را می شنویم و لکن دیگری که گوشش را نزدیک لب ما می آورد صوت ما را و لو به شکل همهمه هم نشنود اگر همچون فرضی باشد باز ما عرفا می توانیم منع بکنیم از صدق قرائت. آن قرائتی که قابل سماع هیچ‌ مستمعی نباشد و لو به اینکه گوشش را نزدیک لبان این شخص بکند هم نتوان بشنود، عرفا ممنوع است.
س: آن کسی هم که دهانش را می بندد گوشش را هم می گیرد احساس می کند که مثلا گفت لا اله الا الله، واقعا یک امواج صوتی هم در حفرات دهانیش منتشر می شود،‌آیا می گویند قال لا اله الا الله؟ عرف نمی گوید قال لا اله الا الله. قال لا اله الا الله یا خطر بباله لا اله الا الله؟ شما دهان تان را ببندید گوش تان را هم بگیرید احساس می کنید آن امواج صوتی که ایجاد ارتعاش می کند در دهان شما، شما لا اله الا الله را دارید ایجاد موجش می کنید اما عرف به این می گویند که قال لا اله الا الله؟ این سخن گفتن است؟ لا اله الا الله یعنی سخن گفتن‌،‌این سخن گفتن است؟ که حتی همهمه هم به گوش کسی نمی رسد. 
ما حداقل می گوییم احتیاط لازم این است که به نحوی باشد صوت که لولا المانع هم خود متکلم بشنود و هم مستمع با نزدیک کردن گوشش به لب این شخص بشنود. اگر یکی از این دو منتفی باشد این خلاف احتیاط هست علی الاقل.
س: ظاهر اسماع که اسماع فعلی بود. ... لایکتب من القراءة‌ و الدعاء الا ما اسمع نفسه، یعنی کمتر از این کافی نیست. ما عرض مان این بود که اسماع نفس بطور متعارف نه آن فرض غیر متعارفی که شما می کنید که دست به گوش تان می گذارید و احساس می کنید ارتعاش های صوتی در فضای دهان شما پیچید‌،‌ این سماع متعارف نیست، سماع متعارف نفس،‌ ما معتقدیم ملازم هست با سماع غیر و لو به اینکه گوشش را نزدیک دهان ما بکند و لکن اگر شما فرض کنید یک سماعی که ما دست به گوش مان بگذاریم امواج صوتی را احساس کنیم چون حفرات دهانی به صماخ گوش نزدیک است ما احساس امواج صوتی کنیم و احساس کنیم لا اله الا الله گفتیم و لکن هیچ‌کس نمی شنود،‌گوشش را هم نزدیک ما بیاورد نمی شنود، ما معتقدیم که عنوان قرائت بر این صادق نیست، لایکتب من القراءة،‌ این اصلا قرائت نیست اگر واقعا اینجور فرض کنیم این قرائت نیست. و لذا در صدق قرائت لازم هست و لو از باب احتیاط که هم قابل سماع نفس باشد و هم قابل سماع غیر باشد، منتها سماع تقدیری یعنی سماع لولا المانع کافی است.
س: عرض می کنم صحیحه حلبی که داشت اذا اسمع اذنییه همهمة لابأس، اگر مراد این است که همهمه را هم بالفعل بشنود، پس اگر یک جایی است که حتی همهمه اش را هم نمی شنود باید برود جای دیگر نماز بخواند؟ این از صحیحه حلبی استفاده نمی شود. صحیحه حلبی فرض می کند که لباسش را روی لبانش قرار داد،‌فرض هم نکرده است که بخاطر سنگینی گوش یا بخاطر سر و صدای بیرون نمی شنود،‌نخیر،‌بخاطر اینکه وضع علی فیه،‌به این خاطر تمییز حروف نمی دهد و الا خودش فرض کرده است که در حال قرائت،‌یقرأ، تعبیر در صحیحه حلبی این بود که هل یقرأ الرجل فی صلاته و ثوبه علی فیه؟‌ فرض کرد که فقط مشکلش این است که پارچه ای روی لبش بسته است، و الا صدق قرائت می کند، اینجا فرمودند اگر همهمه به گوشش بخورد کافی است. برای اینکه اگر همهمه به گوشش نخورد در اصل صدق قرائت شک می کند. و الا اگر به نحوی است که آنقدر موانع بیشتری می گذارد جلوی دهانش که همهمه را هم نمی شنود ولی یقین دارد که سماع تقدیری محقق شده است، انصاف این است که از این روایت نمی شود فهمید این ایراد دارد. این روایت در موردی است که یقرأ و ثوبه علی فیه. بطور متعارف اگر همهمه را نشنود احراز نمی کند تحقق قرائت را،‌یک پارچه ای روی دهانش هست، اگر همهمه را هم نشنوم از کجا خطور نفس نباشد، قرائت باشد، این برای احراز تحقق قرائت بوده. بیش از این، این روایت ظهور ندارد.

سه تا روایت دیگر هم هست این ها را هم بخوانم. یکی در نماز جماعت صحیحه عبدالله بن سنان است وسائل جلد 6 صفحه 97 قال قلت لابی عبدالله علیه السلام علی الامام ان یسمع من خلفه و ان کثروا؟‌ قال لیقرأ قراءة وسطا یقول الله تبارک و تعالی و لاتجهر بصلاتک و لاتخافت بها.

این روایت که صحیح هم هست ظاهرش این است که امام بطور متوسط نه جهر خفیف نه جهر شدید، جهر متوسط، قرائت کند البته در نمازهای جهریه. و طبعا اسماع فعلی می کند، جهر متوسط است دیگر،‌اسماع می کند مامومین را. لیقرأ قراءة وسطا. این قطعا لازم نیست حتی در نماز جماعت؛ باید حمل بر استحباب بشود. چرا؟ برای اینکه فرض است می خواهد پشت سری ها را اسماع کند. حضرت فرمود لیقرأ قراءة‌ وسطا، قراءة وسطا یعنی چه؟ یعنی بین الجهر و الاخفات؟ خب گاهی اصلا نماز،‌نماز جهری است و فرض سائل این بود که نماز جهری است و الا نماز اخفاتی که اسماع من خلفه و ان کثروا مطرح نیست،‌نماز آهسته را که انسان نمی گویند باید در نماز جماعت به گوشش همه مامومین برساند،‌این قرائت جهریه بود. در قرائت جهریه حضرت طبق این روایت فرمود لیقرأ قراءة وسطا،‌جهر متوسط.

س:‌ در اخفات که فرض نمی شود علی الامام ان یسمع من خلفه و ان کثروا. ... لیقرأ قراءة وسطا نه جهر خفیف که فقط خودش می شنود. مستحب است که جهر متوسط باشد. ... روایت دارد علی الامام ان یسمع من خلفه و ان کثروا؟ قال لیقرأ قراءة وسطا. امام جماعت قرائت متوسطه داشته باشد نه قرائت جهریه شدیده نه قرائت جهریه خفیفه و الا در نماز اخفاتی که این سؤال نمی کند‌، سؤالش از نماز جهریه است و الا در قرائت اخفاتیه بگویند علی الامام ان یسمع من خلفه و ان کثروا؟‌ اینکه دیگر قرائت اخفاتیه نمی شود. جامع قرائت بین قرائت اخفاتیه و جهریه مورد بحث ما هست. این روایت در مورد قرائت جهریه سؤال می کند که جوری بلند بخواند که همه مامومین بشنوند؟ امام طبق این روایت فرمود نه، بطور متوسط بخواند،این ظاهرش یعنی جهر متوسط.

و آیه را هم حضرت اینجا مطرح کردند که می تواند تفسیر به بطن آیه باشد و الا آیه که نهی از جهر و اخفات می کند و در روایت تفسیر شد که جهر رفع صوت شدید است نه آن جهری که در قرائت جهریه واجب است، اخفات هم ما دون السمع است که اصلا خودش هم نشنود که در روایات دیگر معنا کرد. این روایت مطلب اضافه ای را حالا از بطن این آیه استفاده می کند که امام جماعت جهر متوسط داشته باشد لازم نیست که آنقدر داد بزند که همه مامومین بشنوند، آنقدر آهسته هم نخواند که هیچ یک از مامومین نشنود، این در مورد قرائت جهریه است،‌ ظهور عرفیش این است،‌ربطی به بحث ما ندارد.
روایت دوم روایتی است که علی بن ابراهیم در تفسیر قمی از پدرش از ابی الصباح کنانی از اسحاق بن عمار نقل می کند عن ابی عبدالله علیه السلام فی قوله عز و جل لاتجهر بصلاتک و لاتخافت بها قال الجهر بها رفع الصوت و التخافت ما لم تسمع نفسک.

این هم شبیه همان موثقه سماعه است که المخافتة دون سمعک. پس باید بین الاخفات و الجهر باشد یعنی دون سمعک نباشد،‌رفع شدید صوت هم نباشد. که این را ما حد صوت (نه اسماع فعلی) می دانیم به حدی که قابل شنیدن خودت باشد.

س: این را عرض کردیم،‌این اسماع متعارف است نه آن اسماع غیر متعارف که دست به گوشش می گیرد. کسی که بطور متعارف صدای خودش را می شنود دیگری هم که گوشش را نزدیک لب او می کند می شنود. ... حالا و التخافت ما لم تسمع سمعک یا اذنک. ... شما امتحان کنید بطور متعارف انسان صحبت می کند اقل سماع صوت جوری است کسی که نزدیک باشد گوشش به لب انسان می شنود اگر مانعی نداشته باشد. [بگوید:] لا اله الا الله [بدون جوهره صوت].
روایت سوم مرسله ای است که باز در تفسیر قمی نقل کرده از امام باقر علیه السلام: الاجهار ان ترفع صوتک تسمعه من بعد عنک و الاخفات ان لاتسمع من معک الا یسیرا. اخفات این است که اسماع نکنی کسی را که با تو هست مگر اسماع یسیر. این یک تفسیر دیگر شد برای این آیه. آن وقت نهی لاتجهر بصلاتک و لاتخافت بها می شود نهی کراهتی. و الا اگر انسان به جوری بخواند که یسمع من معه یسیرا، قطعا کافی است. غیر از اینکه حالا مرسل است اگر به مضمون این روایت بخواهیم عمل کنیم باید حمل بر استحباب کنیم و الا قطعا اسماع من معه یسیرا کافی است. یسیرا یعنی آن کسی که نزدیک است گوشش به لب انسان، اسماع می کند، همین کافی است دیگر، قطعا لازم نیست که اسماع بشود کسی که فاصله بیشتری دارد از انسان.
س:‌ بعضی ها را می شنود بعضی ها را نمی شنود لابد آنی که نمی شنود صدایت را پایین‌تر می آوری و الا با یک فرکانس چطور می شود بعضی ها را بشنود بعضی ها را نشنود؟ ... اگر واقعا صفیردارها را بشنود بقیه را نشنود پس بقیه را صدق نمی کند که تکلم کرد. ... آیه که می گوید لاتخافت بها،‌این روایت که می گوید اخفات ان لاتسمع معک الا یسیرا یعنی این کار را نکن، نباید اینجور باشد که لاتسمع من معک الا یسیرا. ما این را می گوییم باید حمل بر کراهت بکنیم و الا قطعا این کافی است، قطعا لاتخافت نهی نمی کند از این اخفاتی که لاتسمع من معک الا یسیرا. مگر اینکه بگوییم این اخفات غیر از اخفات در آیه است،‌این اخفات در قرائت اخفاتیه است که واجب است. قرائت اخفاتیه تعریف عرفیش این است که انسان آهسته که می خواند لایسمع من معه الا یسیرا. مگر بگوییم اخفات واجب در قرائت اخفاتیه را دارد توضیح می دهد و الا اگر آیه را توضیح بدهد که لاتجهر بصلاتک و لاتخافت بها این قابل التزام نیست باید حمل بر این بشود که نهی از اخفات در این حد نهی کراهتی خواهد بود.
مسأله 6: من لم یعرفها،‌کسی که تکبیرةالاحرامرا بلد نیست یجب علیه التعلم و لایجوز له الدخول فی الصلاة قبل التعلم الا اذا ضاق الوقت فیأتی بها ملحونة‌ و ان لم یقدر،‌اگر قادر بر تکبیرةالاحرامملحونه هم نیست فترجمتها من غیر عربیة،‌بگوید خدا بزرگ است یا خدا بزرگ‌تر است،‌چون خود الله اکبر معنایش چیست؟ معنایش این است که خدا بزرگ است یا خدا بزرگ‌تر است. ظاهرش این است که خدا بزرگ‌تر است،‌الله کبیر که نگفتیم گفتیم الله اکبر،‌خدا بزرگ‌تر است. و لایلزم ان یکون بلغته،‌لازم هم نیست به لغت خودش باشد، یک فارسی دوست دارد ترکی بگوید. عربی بلد نیست می گوید حالا ترکی بگوییم. اشکال ندارد. یا ترک فارسی بگوید. و ان کان احوط که به لغت خودش باشد. و ان امکن له النطق بتلقین الغیر حرفا بحرف قدم علی الملحون و الترجمة اگر با تلقین غیر حرفا بحرف، حرفا فحرف می تواند الله اکبر بگوید این بر تکبیره ملحونه یا ترجمه مقدم است. 
این ذیل را بگویم از آن خلاص بشویم. ان امکن له النطق بتلقین الغیر حرفا بحرف،‌این اولا کامل نیست عبارت. مع رعایة الموالات. و الا تلقین که می کنند می گوید بگو ألْ، او هم می گوید ال، فاصله می اندازد،‌ لا اکْ بر،‌اینکه نمی شود. رعایت موالات باید بشود. این یکی. پس باید بگویید مع رعایة الموالاة. قدم علی الملحون و الترجمة. اگر امکان نطق به تلقین غیر است اینکه اصلا مصداق واجب اختیاری است، حتی تعلم هم لازم نیست دیگر. چرا تعلم بکنم؟ یک همسری گرفته است که افقه از خودش است، هر وقت می خواهد بخواند همسرش می آید به او تلقین می دهد، او هم نماز را با تلقین همسرش می خواند، مشکلی ندارد اصلا نیاز به تعلم ندارد. عدل اختیاری تعلم هست. 
راجع به اینکه کسی که نمی تواند الله اکبر صحیح بگوید، [باید] ملحون بگوید، آقای خوئی فرموده هیچ اختلافی بین علماء نیست. اطلاقات امر به تکبیر هم که تحریمها التکبیر هم شاملش می شود، تحریمها التکبیر ندارد تحریمها التکبیر الصحیح و لو تکبیر ملحون. بله، کسی که متمکن از تعلم صحیح است ما می گوییم تکبیر صحیح باید بگوید یا طبق انصراف یا طبق صحیحه حماد که امام علیه السلام تکبیر صحیح گفت،‌اما کسی که قادر بر صحیح نیست اطلاق تحریمها التکبیر شامل او می شود. 
ما نمی دانیم آقای خوئی چرا ملحون را دو قسم نکرد. ملحون گاهی ملحون مغیر معناست، گاهی ملحون غیر مغیر معناست. پدربزرگ شما تا حالا از روستای آذربایجان نیامده شهر، هر چه هم به او می گویی الله اکبر می گوید آلله اکبر،‌به او می گویی پدربزرگ!‌ این آلله اکبر که استفهام شد،‌مثل آلله اذن لکم ام علی الله تفترون، آیا خدا به شما اذن داده است یا به خدا افتراء می بندید، او آلله اذن لکم هم که می بینی قراء می خوانند آلله اذن لکم او أ الله اذن لکم؟ است. ‌شما که می گویی آلله اکبر می شود أ الله اکبر؟ این که نشد تت، داری سؤال می کنی آیا خدا بزرگ است؟ 

س: آلله اذن لکم [با] آلله اکبر، ‌هیچ فرقی نکرد. بروید یک ترک قُح پیدا کنید می بینید هیچ فرقی نمی کند.

این ملحون مغیر معنا هست یا نیست؟ یا به جای کاف چ می گوید؟ الله اچبر. یا راء را لام می گوید، الله اکبل. حالا بعضی ها می توانند تصحیح کنند،زبان شان مشکل دارد،‌الله اکبل،‌ولی می توانند با زحمت و تمرین بگویند الله اکبر. این ها مغیر معنا نیست؟ شما که می فرمایید من لایقدر علی التکبیر الصحیحة حتی بالملحونة‌ بلاخلاف، استدلال هم می کنید که چون تحریمها التکبیر شامل آن می شود، این تحریمها التکبیر که می گوید تکبیر، ملحون مغیر معنا به نظر عرف عربی تکبیر نیست. عرف عربی می گوید این دلش می خواهد [بگوید اما نمی تواند]. استاد نمی توانست بگوید الف مدام می گفت انف، به شاگرد یاد می داد می گفت بگو انف او هم می گفت انف،‌می گفت من می گویم انف تو بگو انف، او هم می گفت انف.

س: بحث در این است که آن بنده خدا دلش می خواهد بگوید الف نمی تواند بگوید. این بنده خدا دلش می خواهد الله اکبری که همه می گویند بگوید ولی نمی تواند می گوید آلله اکبر. ... مغیر معنا نبودن این است که بگوید اللهَ اکبر اللهِ اکبر الله اکبِر، این مغیر معنا نیست. اما بگوید آلله اکبر یا الله اکبار، به قول علامه حلی یا شیخ طوسی فرمودند این که اکبار جمع کبر است به معنای طبل. نعوذبالله خدا را با طبل مقایسه می کنی؟ آن هم نه یک طبل،‌چند طبل. ... عرب می گوید این غلط می گوید ولی من می فهمم چه می خواهد بگوید. صرف اینکه من می فهمم چه می خواهد بگوید و لکن غلط می گوید این مغیر معنا نیست؟ خب مغیر معناست و لو او می فهمد او چه می گوید. ظاهر تحریمها التکبیر تکبیری است که اگر ملحون هم هست مغیر معنا نباشد. ... شما که بلدی، ترک قح نیستی،‌ بگویی آلله اکبر عرب ها می گویند تو چرا می گویی آلله اکبر،‌اینکه شبیه آلله اذن لکم است. حالا کلام در این است که این عربی که می بیند این ترک قح می گوید آلله اکبر می گوید بنده خدا لهجه اش این جور است بیشتر از این بلد نیست اما نه اینکه غلط مغیر معنا نیست، عجب! شما بگویی مغیر معنا است او بگوید مغیر معنا نیست؟ مصری ها به جای جیم گاف می گویند. شما از او سؤال بکنی أیجوز ذلک؟ او می گوید کذا،‌تغییر معنا می دهد. از نظر عرف ادبی تغییر معنا است. قال را می گوید آل، یقول را می گوید یؤول.

کلام در این است که ما حرف مان این است که چرا دو قسم نکرد مرحوم آقای خوئی،‌ملحون مغیر معنا ملحون غیر معنا. باید این را دو قسم می کردند. ملحون مغیر معنا را جدا حساب می کردند ملحون غیر معنا را می فرمودند اطلاق تکبیر شاملش می شود. حالا ببینیم اطلاق تکبیر شاملش می شود؟ به قول آقای سیستانی چه انصرافی دارد از تکبیر ملحونه غیر معنا؟ خب این هم تکبیر است،‌کی گفته تکبیر صحیح بگوییم؟ تکبیر ملحونی بگوییم که مغیر معناست به چه دلیل باطل است. این را باید آقای خوئی بحث می کرد. انصراف هم محل تامل است. حالا انشاءالله فردا دنبال می کنیم.

و الحمد لله رب العالمین.
